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  مقدمه

هـاي ابتـدايي و باسـتاني         هنگام به كار بردن واژة اسطوره، بيشتر بـه يـاد فرهنـگ            
هـاي   هـا هـستند، از خلاقيـت    ها كه در اصل روياي جمعي انسان     اسطوره. افتيم  مي

اند و نماد زندگي دوران پيش از دانـش و نـشان مـشخص                شمه گرفته چقومي سر 
تحول اساطير هر قوم، معرف دگرگـوني شـكل زنـدگي،    . دروزگاران باستان هستن 

  .دگرگوني ساختارهاي اجتماعي و تحول انديشه و دانش است
شاعران پيـشين   . شود  پردازي بيشتر در شعر نمايان مي       در ادبيات ايران، اسطوره   

كـه فردوسـي در       چنـان . اند  ها توانمند بوده    و معاصر، همواره در بازآفريني اسطوره     
تـوان    مـي .  بازآفريني بخـش مهمـي از اسـاطير ايرانـي پرداختـه اسـت               به شاهنامه

اي در شعر معاصر ايران را از يك سو در شعر كهـن   هاي عناصر اسطوره  سرچشمه
 اسدي طوسـي و     نامه  گرشاسب نظامي،   اسكندرنامه فردوسي،   شاهنامهحماسي، مانند   

در .  يافـت  مـشروطيت، ة دقيقي طوسي و از سوي ديگر، در شعر دور         نامه  گشتاسب
به جز نيما، شـاعران ديگـري       . ايران معاصر، آغازگر اين نوع شعر، نيمايوشيج بود       

انـد كـه از آن ميـان          اي رو آورده    نيز به سرودن شعر با مضامين و عناصر اسـطوره         
ثالـث و     توان به سهراب سپهري، سياوش كسرايي، احمد شاملو، مهدي اخـوان            مي

  .كدكني اشاره كرد محمدرضا شفيعي
ويـژه     بـه  ، ميان نويسندگان معاصر فرانسه نيز كه به كـار بـازآفريني اسـطوره             از

تـوان   انـد، مـي   هاي يوناني، در ادبيات و بخصوص در عرصة تئاتر پرداخته    ه  اسطور
اما هـيچ نويـسندة فرانـسوي همچـون         . ژيرودو، كوكتو، آنويل و سارتر را نام برد       

  .ر از جمله مكزيك، نپرداخته استطور گسترده به اساطير ممالك ديگ زيو به لوكله
تـرين    ها در ادبيات و خاصه در شعر، زيبـاترين و هنرمندانـه             بازآفريني اسطوره 

اي   تـوان بـه گونـه       يكي از رويكردهايي كه در آن مي      . پردازي است   كاربرد اسطوره 
هـاي   ها را بررسي و تحليـل و گـرايش     ژرف و گسترده موضوع بازآفريني اسطوره     
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هـا ارزيـابي كـرد،         و فرهنگي نويسندگان را در آفرينش اسطوره       سياسي، اجتماعي 
ها   هايي از بازآفريني اسطوره     در اين رويكرد، با بيان نمونه     . اي است   بررسي مقايسه 

هـاي ديگـر ملـل        در شعر شاعران بزرگ معاصر ايـران و مقايـسة آن بـا اسـطوره              
كردهـاي آن   هاي مشترك اسطوره و همچنين كار       توان ويژگي   همچون مكزيك، مي  

اي، بررسي چگـونگي و علـل رو          در چنين مقايسه  . در عصر معاصر را مطالعه كرد     
گيـري از     آوردن شاعران و نويسندگان به بـازآفريني اسـطوره و گـرايش بـه بهـره               

  .تواند سودمند باشد اي، مي عناصر حماسي و اسطوره

  بازشناخت اسطوره

در بـاور عامـة مـردم،       .  كرد شايد نتوان تعريف دقيق و روشني از اسطوره ارائه        
هاي كهـن حماسـي،       اسطوره با افسانه، قصه، چيزهاي خيالي و غيرواقعي، داستان        

اسـطوره باتوجـه بـه    . هاي عاميانـه و تـاريخ و ديـن پيونـد خـورده اسـت             داستان
اسـطوره بيـاني    « اما در نگـاه نخـست،        ،دياب مقتضيات زمان تعاريف گوناگوني مي    

و روسـاخت آن  ) در نظر مردم باسـتان ( و تاريخ ساخت آن حقيقت    است كه ژرف  
  )86: 1383شميسا (» .افسانه باشد

كننـدة   اسطوره، نقل«شناس بزرگ و برجسته ـ   از ديدگاه ميرچا الياده ـ اسطوره 
اي است كه در زمـان اولـين، زمـان            سرگذشتي قدسي و مينوي است، راوي واقعه      

ر، اسـطوره هميـشه متـضمن    به بياني ديگ ـ. شگرف بدايت هر چيز، رخ داده است      
گويد چگونه چيزي پديد آمده، موجـود         يعني به ما مي   . است» خلقت«روايت يك   

اسطوره فقط از چيزي كه واقعـاً روي داده         . شده و هستي خود را آغاز كرده است       
هاي اسطوره، موجودات مافوق       شخصيت .گويد  و به تمامي پديدار شده، سخن مي      

كلمة اساطير جمع اسطوره است كه      «در قرآن،   . )15ـ14: 1362الياده  (» طبيعي هستند 
» شـود   به معناي خبر نوشته شده است، ولي بيشتر در اخبار خرافـي اسـتعمال مـي               

  . )260: 1366طباطبايي (
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تـوان از اسـطوره    هاي گوناگون، تعاريف گوناگوني مي    بر اين اساس، از دريچه    
سـو بـه سـبب گـستردگي        اين گوناگوني در تعريف اسطوره از يك        . به دست داد  

اين دليـل اسـت      هاي فراوان آن است و از سوي ديگر به          معناي اسطوره و مصداق   
شناسـي،   ها و رويكردهـاي گونـاگون انـسان     شناسان، باتوجه به گرايش     كه اسطوره 

، تعـاريف گونـاگوني از اسـطوره        ...شناسي، ساختارشناسي و      شناسي، جامعه   روان
  .اند ارائه نموده

 بـه ويـژه شـعر، در ميـان منتقـدان و              و د بين اسـطوره و ادبيـات      توجه به پيون  
ادبيات، به نـوعي برخاسـته از نهـان         . شود  پردازان جديد كم و بيش ديده مي        نظريه

نورتروپ فراي، اسـطوره را     . آدمي و به نوعي بيانگر روياي جمعي يك قوم است         
صول ساختاري و   اسطوره يكي از ا   «داند و بر اين باور است كه          با ادبيات يكي مي   

 ـ             سازمان  ادبـي   ةدهنده قالب ادبي است و يك صورت مثالي و عنصر اساسي تجرب
انـسان اوليـه، خـداياني      كـه   فراي بر اين باور بـود       . )180: 1370گورين  (» فرد است 

ساخت تا عقايد و باورهاي خود را بـر دنيـاي خـارج مـنعكس كنـد و همـين                    مي
زمينـة روايـي و     . ادبيـات تجلـي يافتنـد     هـايي در      باورها بعدها به صورت استعاره    

همـين  . هـاي پيونـد ايـن دو اسـت          وارگي ادبيات و اسطوره، از ديگر جنبه        داستان
اي در سرشـت خـود        هـر اسـطوره   شـود    سبب مي هاست كه     زمينة روايي اسطوره  

اي    براي نمونه، دنياي اسطوره    .شكلي ادبي يابد و در چارچوب ادبيات جاي گيرد        
  .شود زيو در قالب يك اثر ادبي روايت مي كلهوسيلة لو مكزيك به

توان گفت شـعر نيـز از مقولـة            اسطوره و ادبيات، مي    ةتوجه به پيوند گسترد    با
. شود  گيرد كه اسطوره از آن زاده مي        اسطوره است و از همان دنيايي سرچشمه مي       

نـد  توان  ها مـي    اي كه واژه    شود، به گونه    ها مي   اسطوره در شعر، موجب باروري واژه     
اي زيبا    اي را به گونه     ها و باورهاي اسطوره     ها، آيين   هاي پر رمز و راز اسطوره       جنبه

هـاي پيونددهنـدة شـعر و اسـطوره، ويژگـي             تـرين جنبـه     يكـي از مهـم    . بازتابانند
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هاست، چرا كه آفرينش شعر و اسطوره، بيشتر مديون نيروي            بودن اسطوره  شاعرانه
از يك سو، زبـان رمزگونـة شـعر،         . وره است تخيل هنرمندانة آفرينندة شعر و اسط     

اسـطوره،  «جايگاه مناسبي براي خلق يا بازآفريني اسطوره است و از سوي ديگـر،            
دايچـز در ايـن زمينـه       . )30: 1378ديكـور   (» ابزار بيانگر كنش منطـق رمـزي اسـت        

وجو   طور طبيعي منجر به جست      ، به (...)هاي تازه در زمينه شعر        كوشش«: گويد  مي
اي   وجـوي تـازه     شود و نيز به جست      ق دربارة مجاز و رمز در زبان شعر مي        و تحقي 

 صـور   ،ترتيـب   بدين. )236: 1370شفيعي كدكني   (» انجامد  در باب طبيعت اسطوره مي    
شـود بـراي بـازآفريني اسـطوره تـا شـاعر بتوانـد                خيال شعر امروزي ابزاري مـي     

 سـپهري،   ،اعران معاصـر  در ميـان ش ـ   . هاي جامعه را با زبان رمز بيان كنـد          ناگفتني
  .اند ها توانمند بوده اخوان و شاملو همواره در بازآفريني اسطوره

  ها در ادبيات معاصر بازآفريني اسطوره

  مهدي اخوان ثالث

اخوان موفقيت خود در شعر را مديون آگاهي و شناخت عميق از ادبيات كهن              
. هـن دارد  شـعر نيمـاييِ اخـوان پيونـدي ناگسـستني بـا مواريـث ك              . است فارسي

اي در    از اشارات اسطوره  . ها و تلميحات غيرايراني در شعر او جايي ندارد          اسطوره
  :توان به موارد زير اشاره نمود شعر وي مي
شوش، تخت جمشيد، شـهر سنگـستان، كـوه قـاف،           : اي  هاي اسطوره   سرزمين
  .هفت اقليم

ام، آرش، كاوه، اسكندر، اصحاب كهف و دقيـانوس، بهـر         : هاي اساطيري   چهره
بيژن، سام، رستم، زال، سياوش، گرشاسـب، زردتـشت، مـزدك، جهـانگير، مـاني،         

  .ارمزد، يوسف، نمرود
  . اهريمن، پري، سروش:موجودات اساطيري

اي بـا     پرنـده (، سـيمرغ    )اسـب رسـتم   ( ديو، اژدها، رخـش      :جانوران اساطيري 
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  ).نيروهاي مافوق طبيعي
نزد ايرانيان  (شي و مشيانه    ، م )درخت كيهاني (درخت سرو   : ها  گياهان و رستني  

  )50: 1383كارنوي (.) وجود آمده است باستان، نخستين جفت بشر از اين گياه به
آييني زرتـشتي كـه بـا روشـن كـردن      (آتش سده : هاي اساطيري  باورها و آيين  

فروغ ايـزدي، كـه بـر       (، آتش مقدس، آب، فره      )شود  آتش در دهم بهمن انجام مي     
نـزد زرتـشتيان،    (، نوشدارو، مهـر يـا ميتـرا         )رتر شود بهمگان  دل هر كس بتابد از      

فرهنـگ فارسـي    (.) ميترا، ايزد محافظ عهد و پيمان و فرشتة فروغ و روشنايي است           

  .)ذيل لغت: معين
شـعرهاي  . در اشعار اخوان، عشق به ايران و ايرانـي بـودن بـارز و آشـكار اسـت                 

شـوش  .  اوسـت ةق ـ، نمود ايـن علا "ترا اي كهن مرز و بوم دوست دارم " و   "شوش"

مثل سرمشق خدايان   «،  »آيت زيبايي و اشراق   «؛   است اي ايران باستان    سرزمين اسطوره 

، تـصويري بـسيار مثبـت از        "شوش"اخوان در   . »تخت جمشيد دوم  «و  » و خداوندان 

  :مردمي خوشبخت، ساده، كوشا و ديندار: دهد زندگي مردم عصر اساطير ارائه مي
   تقديري هر گسترترين تدبير را ب نقش كرده خوش

  مردمي با بيشتر سرشاركامي، كمترين امكان دلتنگي
  ها دمساز همرنگي ها، رديف خانه ها و برزن در خيابان

  با سطوري شاد، فهرست سعادتنامة كوشايي و تدبير
  هاي زنده و مختار ها، چهره پير و برنا، مرد و زن

  ور در جبر جاويد و جميل زندگي، با كار و كوشايي غوطه
  شق و شور و شوق و يكرنگيع

  گشت و دنيا نيز درستي دينشان مي به... 
  ها ها و درستي بر مدار راستين راستي

  )339: 1371به نقل از حقوقي (. ها نيز و مدار سادگي
  احمد شاملو

. ها از توانمندترين شاعران معاصر است       شاملو نيز در عرصة بازآفريني اسطوره     
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اي كه در شعر احمد شاملو بـه كـار رفتـه، و فقـط                ها و عناصر اسطوره     از اسطوره 
توان به ايـن مـوارد اشـاره          هاي اساطيري ايراني و غيرايراني است، مي        شامل چهره 

مسيح، هركول، بودا و نيروانا، سيزيف، ايوب، اسـرافيل، آدم، ديـوژن، نـوح،              : كرد
 ـ     رهابيل و قابيل، زال، ابراهيم، آشيل، اسفنديا       دون، ، سياوش، خضر، زرتـشت، فري

  :اسكندر
  مسخي است دردناك

  كه مسيح را
  گذارد شمشير بر كف مي

   شايعههايِ در كوچه
  تا به دفاع از عصمت مادر خويش

  برخيزد    
  و بودا را

  ها  هلهله شوق و شورِبا فريادهايِ
  تا به لباس مقدس سربازي درآيد

  يا ديوژن را
  ي شكسته و كفش برقي با يقه

  ين كندتا مجلس را به قدوم خويش مز
  )537: 1383شاملو ( .در ضيافت شام اسكندر

  سهراب سپهري

هاي ملـل گونـاگون را        سپهري بيش از هر شاعر ديگري توانسته است اسطوره        
اي بـه بـازآفريني       هاي اسـطوره     درآميخته و با تلفيق    يهاي گوناگون شعر    در بافت 

هاي   ون حرف توان تركيباتي همچ    در شعر او مي   . اي نايل آيد    عناصر جديد اسطوره  
هايي از    اساطيري، ديوار اساطير، باغ اساطير، فوارة جاويد اساطير و همچنين نمونه          

  :ها يافت ، و پيدايش»ها خلقت«
  ها ببريد مرا به وسعت تشكيل برگ

  )327: 1378سپهري (ها برسانيد  مرا به كودكي شور آب
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  :سرايد گونه مي ري اينهدر توصيف شاعرانة جهان اساطير، سپ
  نگرند ها جاي كبوترهايي است، كه به فوارة هوش بشري مي بام

  .دست هر كودك ده سالة شهر شاخه معرفتي است
  نگرند  مردم شهر به يك چينه چنان مي

  .كه به يك شعله، به يك خواب لطيف
  شنود خاك، موسيقي احساس ترا مي
  )365ـ362: 1378سپهري ( .آيد در باد و صداي پر مرغان اساطير مي

انـد    هـا پرداختـه     ر شعراي معاصر ايراني كه به كـار بـازآفريني اسـطوره           از ديگ 
نيما از نخستين   . توان نيما يوشيج، منوچهر شيباني و سياوش كسرايي را نام برد            مي

، بـه بـازآفريني     »ققنـوس «و  » مـرغ آمـين   «شاعران معاصري است كه در شعرهاي       
  :اي پرداخته است اسطوره

  انققنوس، مرغ خوشخوان، آوازة جه
  آواره ماند از وزش بادهاي سرد

  بر شاخ خيزران
  بنشسته است فرد

  )124: 1376يوشيج (... بر گرد او به هر شاخي پرندگان
ـ كه  » آرش كمانگير «سياوش كسرايي، شاعري است كه او را با شعر معروفش           

او همچنـين در  . شناسـند  اي بلند و روايي دربارة اسطورة آرش است ـ مي  منظومه
  .به بازآفريني اسطورة سياوش پرداخته است» خون سياوش«يگري با نام منظومة د

زيو ژان ـ ماري گوستاو لوكله
1  

ترين نويسندگان معاصر فرانسوي است كـه در برخـي            زيو يكي از بزرگ     لوكله
ـ سرخپوستي اشاره    هاي يوناني، آفريقايي، آمريكايي     ها و اسطوره    آثارش، به افسانه  

روياي مكزيكي اما كتاب   . كرده است يا آنها را بازآفريني     
طور كامل به دنياي       او، به  2

_____________________________________________________________  
1. Jean-Marie Gustave Le Clézio 
2. Le Rêve mexicain 
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يافتـه  اي مكزيك، تاريخ، آداب و عقايد مردمـان آن سـرزمين اختـصاص                اسطوره
اين كتاب، مكزيك باستان قبل از قرن پانزده مـيلادي و بعـد از رنـسانس و      . است
 را  )1(هـا  ها به آن ديار و درواقـع آخـرين روزهـاي حيـات آزتـك                 اسپانيايي ةحمل

  .كند تداعي مي
 از مكزيـك    زاما چه چي  . اي دارد  در تاريخ تمدن مكزيك، اسطوره جايگاه ويژه      

زيـو، بـا برشـمردن تمـامي         سازد؟ در اين كتـاب، لوكلـه       اي مي  يك كشور اسطوره  
هـاي   هـا و آيـين     اي اين دنيا، خدايان، اعتقادات مذهبي، جشن        ههاي اسطور  ويژگي

 1»بهشت گمشده «آب، خون و غيره، مكزيك باستان را        مربوط به آتش، خورشيد،     

هـايي مربـوط بـه       اي نيـز، افـسانه     در اين تمدن اسطوره   . نامد  مي 2»مدينه فاضله «و  
 در باب پيدايش    ،عنوان نمونه  خلق انسان، گياهان و جانوران وجود داشته است، به        

امي كـه درِ    سوزاند و هنگ ـ   اي مي  جادوگري پير كودكان را در كوره     «: پشه و زنبور  
هـا   شود كه انـسان    كند، دود حاصل از آن تبديل به پشه و زنبور مي           كوره را باز مي   

انـسان از يـك   «:  و يا دربارة پيدايش انسان(Le clézio 1989: 139)» زنند را نيش مي
وجود آمده كه از خوشيد به زمين پرتاب شـده، سـوراخي در زمـين ايجـاد                  هتير ب 

  )172: همان(» . پديد آمده استترتيب انسان  كرده و بدين
در . موجودات ماوراء طبيعـي يـك اصـل جداناشـدني از اسـطوره هـستند              

مكزيـك قابـل    خـدايان   . اي، هر چيز خـداي خـود را داشـت          مكزيكِ اسطوره 
هـا بـه     ساننآمدند و با ا    دسترسي بودند، در برخي مراسم از آسمان به زمين مي         

توانـست در    يك باسـتان حتـي مـي      انسان مكز . پرداختند كوبي مي  رقص و پاي  
اي مكزيـك بـه سـفر        انسان جهان اسـطوره   . جلد آنها وارد و با آنها يكي شود       

توانـد از    روح خارج از جسم معتقد است؛ سفري كه در جريـانش انـسان مـي              
_____________________________________________________________  

1. Perdu paradis 
2. utopic 
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علايـم آسـماني،    . آينده خبردار شود و هـشدارهاي آسـماني را دريافـت كنـد            
در ايـن دنيـا،     . عتقادات مكزيكـي اسـت    ارتباط با ستارگان و كاينات در قلب ا       

همه چيز و هر كسي در جاي خود با نظم و نظامي كه امروزه براي ما غيرقابل                 
اي مكزيك   اين نظم، هماهنگي و عدالت دنياي اسطوره      . تصور است، قرار دارد   

انسان مكزيكـي  . )Le clézio 1989: 121(» آينة نظم و نظام آسماني است«درواقع 
مـرگ بـراي   . كند، از مرگ هراسي ندارد     اتش خود را قرباني مي    به خاطر اعتقاد  

ملحـق شـدن قطعـي و       «باره، بلكه   واو نه پايان است و نه شروع يك زندگي د         
او بـه عناصـر اربعـه احتـرام         . )244: همـان (» اسـت نهايي به يك دنياي مقدس      

. گذارد و براي درخت و گياه و هر موجود زنـده ديگـر ارزش قائـل اسـت              مي
انـسان عهـد    . شـود  يك درخت و سلب حيات از او گناه محسوب مـي          بريدن  

نـويس   ، نمايـشنامه  1به نظـر آنتـونن آرتـو      . اسطوره درك عميقي از حيات دارد     
انسان مكزيكي يك فيلسوف    «فرانسوي كه سفري به اين سرزمين داشته است،         

  )224: همان(» .است
: انـد  ي داشـته پادشاه و مردم مكزيك اعتقـادات مـذهبي و اخلاقـي بـسيار قـو         

شـوند و مراسـم      ها در قصر پدر پادشاه موكتزوما مستقر مـي         هنگامي كه اسپانيايي  «
 زنند تا طلاهايش را به غارت ببرند، اولين كـار          خاكسپاري پدر او را نيز به هم مي       

حرمتي كه نسبت به خـدايان    كفاره دادن گناه ايشان و بي   براي اين است كه     پادشاه
(...) دهـد    گيـرد و قربـاني مـي       كند، روزه مي   به عبادت مي  اند، شروع    مرتكب شده 

آورند و در    روند و شهر را بيشتر و بيشتر به سلطه خود درمي           ها پيش مي   اسپانيايي
  )42: همان(» .ندوش ا به عبادت خدايان مشغول ميه عوض مكزيكي

 امـا بـر     ،، در تعريف اسطوره وحدت نظر وجود ندارد       ه شد گونه كه اشار   همان

_____________________________________________________________  
1. Antonin Artaud 
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تـوان بـه نكـات     هاي ايراني و غيرايرانـي، مـي   هاي ارائه شده از اسطوره  نمونه پاية
اي، مذهب، باورها و اعتقادات خاص،       هاي اسطوره  در تمدن . مشتركي دست يافت  

ها و يا خـداياني بـا نيروهـاي مـافوق            موجودات، گياهان، انسان  . نقش مهمي دارد  
هاي نخستين، از جملـه      ايشهاي خاص، مسأله خلقت و پيد      طبيعي، مراسم و آيين   

بـه عنـوان مثـال      (» ها خلقت«نكات مشابه و مشترك اساطير است، هرچند داستان         
در هـر   . ها با هـم متفـاوت اسـت        ها و جشن   يا ماهيت آيين  ) پيدايش اولين انسان  

زيـو و شـعراي      صورت، آنچه كه در اين مبحث اهميت دارد، اين است كه لوكلـه            
: انـد  ين از دنياي اسطوره و انسان آن عهد ارائه نمودهيادشده، تصويري زيبا و دلنش   

انساني كه با طبيعت در هماهنگي كامـل اسـت، بـا عـالم كائنـات و معنويـات در              
  .برد ارتباط است و از حيات لذت بيشتري مي

  اسطوره، بازتاب زمان حال

ماية اجتماعي، فلسفي و     شعر نو در ايران، برخلاف شعر كلاسيك، بيشتر درون        
اين شعر در عرصة نوآوري معاصـر و        . فكري و پيام اجتماعي و سياسي دارد      روشن

دنياي جديد قابل توصيف و تبيين است و از نوعي مسئوليت اجتماعي سرچـشمه        
/ ... حربـة خلـق اسـت    / شـعر  / امـروز  «: سرايد گونه كه شاملو مي    همان. گيرد مي

چـون از   . )142: 1383 شـاملو (» با دردهاي مشترك خلق   / بيگانه نيست شاعر امروز     
كرد كـه بيـشتر زيرسـاخت سـنتي داشـته            يك سو فضاي حماسي شعر ايجاب مي      

باشد و از سوي ديگر، بنا به دلايـل سياسـي امكـان طـرح مـضامين حماسـي در                    
چارچوب مفاهيم نو وجود نداشت، از اين رو، در اين شعر، بيـان صـريح مـسائل                 

رمـستقيم كوشـيده اسـت مـضامين        اي غي  گونهروز چندان ممكن نبوده و شاعر به        
نثـر  . حماسي را گاهي به واسـطة اسـطوره بـا مـسائل معاصـر خـود پيونـد بزنـد                   

در نثر او، صراحت    . هاي اجتماعي و سازنده است     زيو نيز همواره حاوي پيام     لوكله
  .شود گويي شاعرانه مي بيان، جايگزين زبان رمزگونه و در پرده سخن

www.sid.ir
www.sid.ir


 اميربانو كريمي و مهناز رضايي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

 

182

 هوجوي آن هويت از دست رفت      ، در جست  سهراب سپهري با توسل به اسطوره     
آيـد و بـه آن دوران اسـاطيري كهـن، اگـر نـه در                 برميگذشته   خوشو آن بهشت    

پـشت  «در شـعر  . گـردد  واقعيت، دست كم براي لحظاتي در خواب و رويا بـازمي      
در «كـه    دور شـدن از شـهري        ؛، آرزوي سفر به شهري رويايي مطرح است       »درياها

 و رفتن به شهري كه      »يشة عشق قهرمانان را بيدار كند     آن هيچ كسي نيست كه در ب      
هاي ظاهري   سپهري در اين شعر، جذابيت    . »ها رو به تجلي باز است      پنجره«در آن   

هاي برتر دنياي اساطير را با زبان شاعرانة خـويش           و دروغين عصر حال و ويژگي     
  : كشد اين چنين به تصوير مي

  دور خواهم شد از اين خاك غريب... 
  ر آن هيچ كسي نيست كه در بيشة عشقكه د

  .قهرمانان را بيدار كند
  ها دل خواهم بست نه به آبي... 

  آرند  به در ميبنه به دريا ـ پرياني كه سر از آ
  .دور بايد شد، دور... 

  .مرد آن شهر اساطير نداشت
  .زن آن شهر به سرشاري يك خوشة انگور نبود

  .نكردها را تكرار  هيچ آيينه تالاري، سرخوشي
  .چالة آبي حتي، مشعلي را ننمود

  دور بايد شد، دور
  ست  اپشت درياها شهري... 

  )364ـ363: 1378سپهري ( .ها رو به تجلي باز است كه در آن پنجره
اي شوش، بـا كـاربرد       ه  با بازآفريني سرزمين اسطور    »شوش«اخوان نيز در شعر     

، بـه   »شـهره شـهر باسـتان     «،  »فـراز فـاخر   «،  »ابـر شـهر   «ها و تركيبـاتي ماننـد        واژه
  هـاي شـهر شـوش       كند و با ديدن ويرانـه      هاي برتر و پرافتخار آن اشاره مي       ويژگي

» ديوار چـين  «ـ كه روزگاري شهري بزرگ، شكوهمند و با جلال و قابل قياس با              
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شـده اسـت ـ بـر     » بازي كودكـان  سازي عنكبوت و خاك كاخ«بوده و اكنون محل 
  :خورد  افسوس ميشكوه گذشته و از دست دادن آن

  شوش را ديدم
  !ديدني اما چه ديدن، واي

  ...اين مسافر، اين تماشاگر دلش خون شد... 
  انگيز بر خراب اين ابرشهر شگفت... 

  ديرينو شوكت بر مزار آن شكوه 
  ما پريشان نسل غمگين را

  آباد بر سر اطلال اين مسكين خراب
  فخر بايد كرد، يا ندبه

  شوق بايد داشت يا فرياد؟
  ام از خويش بارها پرسيده

  نسل بدبختي كه مايانيم
   اجداد ةوارث ويران قصور و قص
  با چه بايد بودمان دلشاد؟

  )338ـ334: 1371به نقل از حقوقي (يادها، يا بادها، يا هر چه بودا بود بادا باد؟ 
هاي ملي و قومي در قالـب اشـارات وي بـه        در شعر اخوان، بازآفريني اسطوره    

. و همراه با دريافت مفهومي جديد در انطباق با زمان انجام شده است            اين اساطير   
اكنون كه ديگر عصر پهلواني و اسطوره پايان يافتـه اسـت، يـادآوي آنهـا، نـه بـه                    

  :است» آينده«و » حال«ها، بلكه ساختن  منظور يادآوري گذشته
  قصه را بگذار
  ها مرده است ها با قصه قهرمان قصه

  ري استديگر اكنون دوري و دي
  ست كاتش افسانه افسرده

  پهلوان زنده را عشق است... 
  بشنويد از ما، گذشته مرد

  حال را، آينده را عشق است
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  ديگر اكنون زندگي ما، زنده مايانيم... 
  واي شما دوستدار پهلواني... 

  مسام نيرم، زال زر مايي
  رستم دستان و سهراب دلاور نيز
  )34: 1374اخوان (آور نيز  ما فرامرزيم، ما برزو، شهريار نام

ــد رســتم، زال و ســام در شــعر او در ســاختماني   چهــره هــاي اســاطيري مانن
» خوان هـشتم  «شعر  . شود پيوند با فضاي بيان نقلي وي نمايان مي        اي و هم   اسطوره

، حكايتگر آخرين سفر و ماجراي رستم       در حياط كوچك پاييز در زندان     از مجموعة   
كنـد و اخـوان       بازآفريني مي  شاهنامه اين داستان را از      خانه مرد نقال در قهوه   . است

كند كـه بـازگويي ايـن        اما پيش از شروع، تأكيد مي     . گويد از زبان او قصه را بازمي     
پـردازي در شـعر      قصه تنها براي تفنن و سرگرمي و يا پرداختن به مقولـة زيبـايي             

  :كند نيست، بلكه مسائل و مشكلات مهم آن عصر را بيان مي
  دست رآري قصة د، ست اين قصهقصه ني

  ،شعر نيست
   مرد و نامرد استاين عيار مهر و كينِ

   خوب و خالي نيست محضِعيار و شعرِ بي
  عالي نيستـ همچون پوچ ـ هيچ 

  .هاست بختي اين گليم تيره
  ها   سهراب و سياوش داغِ خونِخيسِ

  )32: همان( .هاست  تختي تابوتِروكشِ
اي در   هـاي اسـطوره    رد زبان حماسـي و شخـصيت      بينيم كارب  گونه كه مي   همان

شعر اخوان ثالث، در حقيقت فرياد و خروشي است در برابر وضـعيت آشـفتة آن                
براي . گيرد اخوان از زباني فاخر و استوار با زيرساختي اجتماعي بهره مي          . روزگار
 از ،، كـه رنـگ سياسـي ـ اجتمـاعي دارنـد      از اين اوسـتا شعرهاي مجموعة «نمونه 

شـاعر از زبـان     . )143: 1371حقـوقي   (»  جـاري شـده اسـت      30هاي    سال سرچشمة
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آورد  ، در برابر ستمي كه بر او و سرزمين رفته است، فرياد برمـي             سنگستانشهريار  
 خـشم و نفـرت خـود را         ،ها و لحني حماسي و انتخاب هجاهاي كوتـاه         و با واژه  
اي ! دليـران مـن  : كنـد  دهد و ديگران را نيز به شركت در مبارزه دعوت مـي          نشان مي 

  )28: 1344اخوان ! (پيران! كودكان! جوانان! مردان! زنان! شيران
داند   جز تعالي بشر نمييدر شعر احمد شاملو ـ شاعري كه آرمان هنر را چيز 

ـ اسطوره و عناصر داستاني با مفاهيم تاريخي، ديني، سياسي و اجتماعي به وفـور               
هـاي   گيـري از بـازآفريني اسـطوره       بهـره مفاهيم حماسه و مبارزه با      . شود يافت مي 

دريافـت  . هايي در اشعارش كـاملاً مـشهود و آشـكار اسـت            شناخته شده، به شيوه   
ها به ياري قدرت تخيل      ها و اسطوره   ها، افسانه  نمادين و استعاري شاملو از داستان     

اش شـكل    ي و زمينة روحي و عـاطفي      عاو در پيوند با مفاهيم و رويدادهاي اجتما       
بخشي از اين عناصر داستاني با رنگ ديني و مذهبي بـه سرگذشـت              . ستگرفته ا 

از » مـرگ ناصـري   «عنوان نمونه، شـاعر در شـعر         به. اند وابسته) ع(حضرت مسيح 
گيري از سرگذشـت مـسيح و مـصلوب          كوشد با بهره    مي ققنوس در باران  مجموعه  

 احـوال   شدن او، تصويرها را با كـاربرد مفـاهيم كنـايي و اسـتعاري بـه اوضـاع و                  
اي ديني را با مفـاهيم عينـي و ملمـوس            روزگار خود پيوند داده و مفاهيم اسطوره      

  .جامعة امروزي درآميزد
  نشستيد شد آن زمان كه بر مسيح مصلوب خويش به مويه مي 

  كه اكنون
  هر زن         

  مريمي است
  و هر مريم را

  ي بر صليب استيعيسا
  سرنوشت عيساياني همه هم... 

  مه يك دستعيساياني ه
  و نان و شوربايي به تساوي ... 

www.sid.ir
www.sid.ir


 اميربانو كريمي و مهناز رضايي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /      

 

186

  ]!كه برابري، ميراث گرانبهاي تبار انسان است، آري[
  و اگر تاج خاري نيست

  خودي هست كه بر سر نهيد
  و اگر صليبي نيست كه بر دوش كشيد

  تفنگي هست 
  ]!اسباب بزرگي همه آماده[

  و دريغا كه راه صليب... 
  ديگر 

  نه راه عروج به آسمان
   وهي به جانب دوزخ استكه را

  )584ـ582: 1383شاملو (سرگرداني جاودانة روح     
شناسيم كـه معمـولاً احـساس را برتـر از            اي مي  زيو را به عنوان نويسنده     لوكله

اي را برتـر از انـسان مـدرن          عقل، كودك را برتـر از بزرگـسال و انـسان اسـطوره            
شت آثارش را به زبان انگليسي       قصد دا  ، كه او شروع به نوشتن كرد       زماني. داند مي

 مبارزه با استعمارگري انگليس در جزيرة موريس ـ جايي كـه   رايچاپ كند، اما ب
. اجداد بروتني او بدانجا مهاجرت كرده بودند ـ آثار خود را به زبان فرانسه نوشت 

با اينكه او از يك مادر فرانسوي و يك پدر انگليسي متولد شده، اما خود را غربي                 
پوسـت    اما حقيقت دارد مـن يـك سـرخ         ،دانم چگونه ممكن است    نمي«: نددا نمي

زيو در آثارش همواره دنيـاي غـرب را    لوكله. (Labbé 1999: 138) 1به نقل از لابه(» هستم
هـاي   ، بـا توسـل بـه بـازآفريني اسـطوره          رويـاي مكزيكـي   كند و در كتاب      نفي مي 

زيـو افـزون بـر توصـيف         در ايـن كتـاب، لوكلـه      . پـرازد  مكزيكي به اين مقوله مي    
اي مكزيك، به مقايسة انسان در جهان اسطوره با انـسان       هاي جهان اسطوره   ويژگي

  : كيـست » متمـدن «كيـست و    » وحـشي «پـردازد تـا اثبـات كنـد          مدرن غربـي مـي    

_____________________________________________________________  
1. Michel Labbé 
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» ها هستند كه متمدننـد     ها، ماياها و تاراسك    گراي آزتك  شك، اين ملت مذهب    بي«
(Leclézio 1989: 41) .»هـا   اسـپانيايي . هـا هـستند   تر از انسان ن برايشان مهماسبهايشا

» كننـد  هايشان، از چربي اجساد مكزيكيان استفاده مـي        هاي اسب  براي معالجة زخم  
. برتر از اروپاييان بودند   نظر  پوستان آزتك از هر      زيو، سرخ  از نظر لوكله  . )39: همان(

كند و آن را به كل       مي خطاب   1»وحشي«ها را     بارها اسپانيايي  روياي مكزيكي او در   
ها بيهوده سعي دارند از در صلح و دوسـتي           مكزيكي«. دهد جامعه غرب تعميم مي   

با آنها وارد شوند، چـون انـسان سفيدپوسـت هرگـز چيـزي را بـا كـسي تقـسيم                     
  (Leclézio 1989: 41)» .كند نمي

 تـرين و   ها را به نـابود كـردن يكـي از قـديمي             اسپانيايي ،در اين كتاب، نويسنده   
او مـدام دنيـاي     . نـد ك ميمتهم  هاي تاريخ بشريت يعني مكزيك       ترين تمدن  جادويي
دهد و از اين طريـق       اي مكزيك را در تقابل با دنياي متمدن اسپانيا قرار مي           اسطوره

. خيـزد  غـرب برمـي   » گـرايِ  تفكـر مـادي   «و  » هاي مدرن  سلاح«درواقع به مبارزه با     
شـوند   وسيلة خدايان هدايت مـي     د و به  دهن ا يك جامعة واحد تشكيل مي     ه مكزيكي

 يهـا  اسـپانيايي . اسـت » شـكاك «و » طلب مالكيت«، »تكرو«و در مقابل انسان غربي  
ها را قتـل     به خاطر به دست آوردن طلا، مكزيكي      » ريز خون«و  » رحم بي«،  »غارتگر«

 ،اي مكزيـك  كـه طـلا در دنيـاي اسـطوره        در حالي . كنند  همه جا را ويران مي     وعام  
در . طلا فلز مقـدس خـدايان اسـت       . هاي باستان قدرتي معنوي دارد     مكزيكيبراي  

 كشاورزي، كاشت ذرت و لوبيا سبز مبناي اقتصاد اسـت           ،اي مكزيك  دنياي اسطوره 
 درست عكسِ انسان دنيـاي مـدرن كـه پـول را             ،و استفاده از پول در آن معنا ندارد       

» جـادويي «،  »انگيز شگفت«ي  به هر تقدير، دنيا   . ها قرار داده است    محور تمام ارزش  
شـود و تمـدن      شود، جـايگزين مـي     مكزيك با آنچه تمدن ناميده مي     » اي اسطوره«و  

_____________________________________________________________  
1. barbare 
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نويسنده با در تقابـل قـرار دادن        . »ها ها و انسان   غارتگري، طلا، استثمار زمين   «يعني  
 وياين دو دنيا و با يادآوري داستان ايـن اسـتثمار، انگـشت اتهـام خـود را بـه س ـ                    

: كنـد  نياي مدرن گرفته و توجه ما را به ايـن نكتـة كلـي جلـب مـي                 هاي د  خشونت
آمـد و    ها چـه بـر سـر اروپـا مـي           بدون استثمار، بدون طلا و به برده گرفتن انسان        «

از اين رهگذر، نوشـتن دربـارة   . )Leclezio 1989: 39(» شد؟ اش چه مي انقلاب صنعتي
 ـ      ع كـشمكش بـين   مكزيك باستان چند هزار سال پـيش در عـصر مدرنيـسم، درواق

ــودن    ــر ب ــشيده، برت ــصوير ك ــه ت ــم را ب تمــدن و تفكــر جــادويي «اســطوره و عل
گرايي بيش   و علم و صنعت   » بينانة غرب  راسيوناليسم كوته «را تأييد و    » پوستان سرخ

  :نويسد  در اين باره مي1برونو دوسي. برد از حد و گاه ويرانگر آن را زير سؤال مي
بستي كه  تواند دنياي غرب را از بن ن جادويي سرخپوستي ميزيو، تعمق در تمد از نظر لوكله

   (Doucey 1993: 14) .در آن گير افتاده است، نجات دهد
اي خـاص از     گونه كه مشاهده كرديم، اسطوره در ادبيات معاصر، عرصـه          همان

گيرد و به طور گسترده در فرهنگ معاصـر          ها را دربرمي   ها، روياها و واقعيت    آرمان
زيـو بـا بـازآفريني اسـاطير، شـكوه و            شعراي ما و همچنين لوكله    . يابد بازتاب مي 

 بـا در    ،سازند و با توسل به اسطوره      عظمت يك دنياي خاموش را دوباره بيدار مي       
هـاي   تقابل قرار دادن جهان اساطير با عصر حاضر و برجسته نـشان دادن ويژگـي              

ت و مـسائل دنيـاي      اي، مشكلا  اخلاقي، معنوي و عرفاني انسان در دنياي اسطوره       
  .گردند كنوني و انسان معاصر را به تصوير كشيده و به دنبال راه چاره مي

  

  نتيجه

اي است كه معناي آن بـه تمـامي روشـن نيـست و تعريفـي بـراي آن           اسطوره مقوله 

_____________________________________________________________  
1. Bruno Doucey 
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پژوهـان و فراخـور فهـم و دريافـت           وجود ندارد كه در عين حال قابل قبول همة دانش         

هـاي مـشترك بـسياري را در         تـوان خـصوصيات و ويژگـي       اما مي . غيرمتخصصان باشد 

از آنجـايي كـه     . اساطير ممالك گوناگون و در ديدگاه نويـسندگان نـسبت بـه آن يافـت              

اسطوره بياني نمادين دارد و در نتيجه رازآميز و رمزآلود است، با بازآفريني آن، نويسنده               

ه باور بيشتر شـاعران معاصـر       ب. تواند براساس علايق و منافع خود از آن استفاده كند          مي

ها، حفظ و بيان     كارگيري اسطوره  ايران، معنا در شعر چنان اهميتي دارد كه در راستاي به          

 نيز با بازآفريني اساطير     روياي مكزيكي به همان ترتيب،    . همان معنا و مفهوم مدنظر است     

صر، نـشان   حضور اسطوره در ادبيات معا    . مكزيك هدفي فراتر از معرفي سادة آنان دارد       

در . اي است كه اساطير را آيينه و بازتاب روياهايش قرار داده اسـت    خواهي جامعه  آرمان

هـايي در    ها، هدف، پيوند گذشته به زمان حال و فـراهم كـردن زمينـه              بازآفريني اسطوره 

زيو، در اين بازآفريني،  شعراي يادشده و به سهم خود لوكله. عرصة بينش اساطيري است

هاي گذشته، به آفـرينش دوبـارة آنهـا در بافـت معاصـر دسـت                  از اسطوره  گيري با بهره 

كـه باعـث مانـدگاري فرهنـگ ملـي و      ـ كردن و يادآوري آنها   يازند و افزون بر زنده مي

هاي اجتمـاعي و سياسـي شخـصي خـود را بـه       ها و استنباط  دريافت  ـ شود باستاني مي

كلات جامعه و انسان امـروز را مطـرح         و بسياري از نيازها و مش     دهند   مي ارائه   ،خواننده

  .آيند كنند و حتي در صدد برطرف كردن آنها برمي مي

رود، مبنـاي    كنندة رويدادهاي تاريخي به شـمار مـي         روايت ،بنابراين، با آنكه اسطوره   

 ديگـر صـحت و درسـتي تـاريخي، علمـي يـا       ، در ادبيات عصر حاضر  آنگذاري   ارزش

گرايـي،   سازد، زبان نمادين، تقدس    ه را ارزشمند مي    نيست، بلكه آنچه اسطور    اش عقلاني

  .ماية رمز و مبارزه است آفريني نو و درون مضمون

  

   نوشت پي

 ميلادي  1517ها در سال     ها قوم كهن مكزيكي بودند كه تا زمان ورود اسپانيايي          آزتك. 1

د آنها تمدن، فرهنگ و سازمان سياسي درخشاني داشـتن        . كردند در اين كشور زندگي مي    
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: اي ديگري نيز در مكزيك وجود داشتند   اقوام اسطوره . و خطشان پندارنگاري بوده است    

آزتك و تولتك، مايا، زاپوتك، ميختك، اولمك كه قدمت هر يك به بـيش از سـه هـزار            

  .رسيد سال مي
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